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سخن روز
امام صادق علیه‌السلام:

براى عزت مؤمن همین کافى است که هر گاه منکرى را ببیند، خداوند عز‌وجل بداند که در دل، 
آن را انکار مى‌کند.

الکافی: ج ۵ ص ۶۰ ح ۱.

آخرین شیطان
ایساک باشویس زینگر
سیروس ریوندی

 کتاب باید پرده‌هــای دل آدم را بلرزاند، وگرنه 
حیف وقت که برای خواندنش بگذاری.

 عکس 
نوشت

»جــک کولتــر« نقــاش ایرلندی بــا اســتفاده از »حس‌آمیزی« ســخنرانی 
مشــهور »گرتا تونبرگ« فعال محیط‌‌‌زیســت را روی بوم به تصویر کشــید. 
این هنرمند مدت‌ها اســت که در زمینه تبدیل موسیقی به نقاشی فعالیت 
م‌یکند. او پیش از این »کنســرتو ویولن« اثر »مندلســون« را نقاشــی کرده 
بود و بنیاد »فردی مرکوری« نیز از او خواســته بود قطعه »مستر بد گای« را 

نقاشی کند./ ایسنا

نقش شهید باهنر هم چالش داشت و هم وسوسه‌کننده بود
فرهاد جم: نکته‌ای که اکثر بازیگران به آن اذعان دارند این است که وقتی شما در تاریخ معاصر نقشی را می‌پذیرید قطعاً کارتان 

سخت‌تر است. کسانی که در حال‌حاضر سن‌شان بالای پنجاه سال است، شخصیتی مثل شهید باهنر را دیده‌اند و این خیلی کار را دشوار 
می‌کند. از یک طرف یک چالش سخت و از طرفی دیگر وسوسه‌کننده است که آیا می‌توانید از پس این چالش برآیید یا خیر که باید 
وارد ماجرا شوید و ببینید چه اتفاق‌هایی می‌افتد. دو، سه نکته در ویدیوها و سخنرانی‌های این شخصیت مشاهده کردم. اول 

اینکه ایشان آرامش و متانتی خاص داشتند، حتی در آن لحظاتی که با ایشان مخالفت می‌شد. به‌عنوان مثال در جلساتی 
که شهید باهنر با بنی‌صدر داشتند و با اینکه وی مخالف سپردن وزارت آموزش و پرورش به شهید باهنر بود، اما ایشان در 

هر حال با همان متانت به جلسه ادامه می‌دادند و عصبانی نمی‌شدند. درمجموع می‌توانم بگویم نقش شهید باهنر در 
سریال»راز‌ناتمام« هم چالش داشت و هم وسوسه‌کننده بود.

بخشی از صحبت‌های این بازیگر در برنامه‌ »شب فیروزه‌ای«

اتر
ن تئ

یرا
ا

دیگه چه 
خبر

بهــزاد عبدی آهنگســاز با انتشــار آنونســی از انیمیشــن پســر دلفینــی بــه کارگردانی محمد 
خیراندیــش خبــر اکــران این فیلم را روی پرده ســینماهای کشــور داده اســت. داســتان این 
انیمیشــن درباره هواپیمایی است که در دریا ســقوط می‌کند. یک دلفین به همراه مادرش 
نوزاد انسانی را در دریا یافته و از او نگهداری می‌کنند. پسر دلفینی بزرگ شده و پس از اینکه 
متوجه می‌شــود او یک انســان اســت به‌دنبال پیدا کردن مادرش از دریا خارج شــده و راهی 
جزیره می شود. او توسط ناخدا مروارید و دخترش شیرین نگهداری می شود. پسر دلفینی در مسابقه جمع‌آوری 

مروارید شرکت می‌کند. توسط دزدان دریایی که برای بیبی زار کار می‌کنند، دزدیده می‌شود.
****

گالری آرتیبیشــن در صفحه خود با انتشــار تصویری از اثر گارنیک در هاکوپیان که رنگ روغن روی ســیمان و روی 
چوب است درباره این اثر نوشته:»نحوه قرار گرفتن میز، تمرکز نگاه بر مرکز اثر را افزایش می‌دهد. عناصر تزئینی 
در دو طرف میزی قرار گرفته‌اند و تعادلی را پدید آورده‌اند. متریال سیمانی با ظرافت و نشانه‌های فرهنگ ارامنه 
همراه است. در این اثر سطوح مختلف در کنار یکدیگر طبیعت بی‌جانی منحصر به گارنیک درهاکوپیان را با پالت 

رنگی مخصوص به این هنرمند خلق کرده‌اند. او به سبک کوبیستی غالب در آثارش نزدیک شده است .«

آن روز از متــرو پیــاده شــدم و یــک پــدر و دختر را دیدم کــه از مترو پیاده شــده بودند 
و پیش‌تــر از مــن راه می‌رفتنــد. همان چنــد قدمی که با آنها طی کــردم دختر به پدر 
می‌گفت: پدر من این روزها همه از مترو استفاده می‌کنند. خود قطارها اعلام می‌کنند 

و مشخص است حتی بی‌سوادها هم از مترو به تنهایی استفاده می‌کنند.
پدر و دختر در پیاده رو می‌رفتند و من از آنها عبور کردم و یک گوشه‌ای از خاطره‌ام 
جا ماندند که بالاخره سرنوشت متروسواری چه می‌شود؟ بعدتر بود که داشتم از در 
متــرو بیــرون می‌آمدم که همان پــدر و دختر را دیدم کــه دارند پله‌هــای برقی را بالا 
می‌رونــد و دیدم که باز هم پدر به‌تنهایی مترو ســوار نشــده اســت. همین برایم یک 
ســؤال بزرگ اســت که آیا بالاخره پدر از مترو به تنهایی اســتفاده می‌کند؟ برای منی 
کــه آدم‌هایــی که از کنار دست‌شــان عبور می‌کنــم اهمیت دارنــد و حرف‌هایی که به 
هم می‌زنند برایم جالب اســت و حتی وقتی کلمه‌ای از حرف‌شان را می‌شنوم، توی 
خیابان همان‌وقت تکرار می‌‌کنم و جایی از ذهنم ضبط‌شان می‌کنم. یا اگر شما با من در خیابان همراه شوید 
حتماً به من می‌گویید می‌شود جلوی خودشان حرف‌شان را تکرار نکنید؟ و من بی‌توجه به اینکه آنها بشنوند 
یا نشنوند حرف‌شان را تکرار می‌کنم و بعد در ذهنم دنباله آن کلمه یا جمله را می‌گیرم که بالاخره این جمله 

به چه چیزی ربط دارد یا به چه اتفاقی می‌رسد؟
این اتفاق‌ها هستند که برایم اهمیت دارند. کلمات برآیند اتفاقات هستند. اتفاقی می‌افتد و برای 
ما که عاشــق تعریف کردن هســتیم به کلمه تبدیل می‌شــود و ادا می‌شــود. این اتفاق‌ها چه هستند؟ 
اتفاق‌هایــی ســاده یا پیچیده. مثلًا همین دیشــب که داشــتم خــودم را به مترو می‌رســاندم یک دختر 

بــا تلفنــش داشــت می‌گفــت: »حــالا اگه 
می‌خوای تو شــامت رو بخــور.« بعد فکر 
کــردم واقعاً ایــن حرف را از تــه دل زده؟ 
من اگر این جمله را به یکی بگویم واقعاً 
دلــم می‌خواهد او تنها شــامش را بخورد 
یــا دوســت دارم من هم کنارش باشــم و 
شــام را با هم بخوریم؟ بعد دیدم از شام 
تنهایــی خــوردن بــدم می‌آید. امــا حتماً 
ایــن حــرف را بــه یکــی خواهــم زد وقتی 

فکر می‌کنم حتماً دیر به خانه یا قرار می‌رســم.یا همان وقت بود که یک پســر به یکی دیگر می‌گفت: 
»اصــاً این کارت درســت نیســت.« و بعد بود کــه فکر کردم کدام کار نادرســت انجام داده اســت آن 
یکی و بعد عبور کردم و نفهمیدم چی به چیست. یا وقتی یکی را همین دیشب در راه مترو دیدم که 
یک‌جور خاصی راه می‌رفت. جور خاص یعنی عین اینهایی که می‌خواهند بی‌خیال باشــند اما حس 
کردم این ادایی بیش‌ نیســت. همان‌جا پشــت ســرش کمی مثــل او راه رفتم تا ببینــم بی‌خیال بودن 
چطــوری اســت. اینها مرض‌هایی اســت که در روزمــره با آنها روبه‌رو هســتم و نمی‌توانــم به آدم‌ها و 
رفتارهایشــان توجه نکنم. آدمی موجودی پیچیده اســت. این پیچیدگی را چقدر می‌بینیم؟ چقدر به 
ایــن پیچیدگی‌هــا و اتفاقات روزمره توجــه می‌کنیم و چقدر آن پدر و دختــر در خاطرمان می‌مانند. یا 
اصــاً مگــر چقدر این ذهن ما ظرفیــت دارد که این تصاویر و حرف‌ها را در خــودش ضبط کند؟ اصلًا 
از ظرفیــت حافظــه‌ خــودم اطلاعی نــدارم چون پر اســت از این حرف‌هــا و تصاویر بی‌جــا و به‌جا. اما 
همین‌قدر می‌دانم که آن پدر بالاخره تنهایی از مترو اســتفاده کرد چون همین دو ســه روز پیش او را 

دیدم که از پله‌های مترو به تنهایی بالا می‌رفت.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

 در اهمیت تصاویر 

نمایش »هفــت عصر هفتم پاییز« اثر »ایوب آقاخانی« 
در بطن یک تراژدی، دو روایت خویش از جنگ را طرح 
و اجرا می‌کند. اعتقاد به تلخ‌گونگی جنگ و اثرگذاری بر 
نظام‌های مألوف اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های 
غالــب نمایش‌هایی با مضمون جنگ بوده اســت و این 
نگاه بویژه پس از عبور در دوره کوتاهی که جنگ صرفاً در 
قالب هایی کلیشه‌ای که  مستقیماً به نبردها و مبارزان و 
کیفیت گزارش گونه خطوط مقدم می‌‌پرداخت، توسعه 
پیدا کرد. ناگفته پیداســت که جنگ، عرصه تقابل مرگ 
و زندگی است و طبیعتاً انتخاب چنین شرایطی، فراهم 
کــردن تمهیداتی روحی و روانــی را ایجاب می‌کند که در 
جنگ هشت ســاله، عواملی همچون پیشینه تاریخی، مذهبی و ملی سرزمین 
ایــران، انقــاب اســامی، میهــن پرســتی، اعتقادات دینــی مذهبــی و اتفاقات 
بدیهــی جنگ که با مســتندات ذهنی و روانی رزمندگان عجین شــده بود، این 

مقدمات را فراهم ساخته بود.
در این نمایش، نویسنده با پرهیز از قهرمان سازی‌های غیرمتعارف، تلاش 
کرده است »جهان آرای« خود را در سایه چالش زن و مردی بازمانده از جنگ 
احضــار کند. این احضار اما به گونه‌ای اســت که قهرمان داســتان، پازل‌گونه از 
میــان مونولوگ‌های نمایش شــکل می‌گیرد و تکمیل می‌شــود. در واقع ایوب 
آقاخانــی در ایــن نمایــش، نقــش مستندســازی را ایفــا می‌کند که بایــد بتواند 
اضــاع کامل حقیقت‌های ممکن را به کمک زبان شــخصیت‌های داســتان و 
ذهــن مخاطبان نمایش، بازســازی کنــد و به نمایش بگــذارد و طبیعتاً هر چه 
قــدر این مســتند از مؤلفه‌هایی تــازه و تأثیرگذار برخوردار باشــد، نتیجه نهایی 
از گســتره بازتــری ســود خواهد بــرد و نمایــش به‌عنــوان محصــول نهایی این 
فرایند، شناســنامه کاملــی از قهرمانِ پنهان را صادر خواهــد کرد. همه چیز در 
ایــن نمایش »حدیثِ غایبِ حاضر« اســت، نه از آن رو که مســتندات مقبولی 
از جهان آرا وجود نداشــته اســت، که آشــکار اســت نویســنده اراده کرده است، 
قهرمــان خــود را به مخاطب قالب نکند و بواســطه همه اجــزای نمایش که از 
آن جملــه می‌تــوان به طراحی صحنــه، نــور، کادربندی‌های شــاعرانه، صوت 
و تصویــر اشــاره کــرد، او را صرفاً معرفــی کند و بی‌هیچ حکمــی مخاطب را به 
حرکت یا توقف در ادامه داستان دعوت می‌کند. مؤلف با خردمندی و به مدد 
اندک شخصیت‌های داستان، کانون روایت خود را بر تشریح جنبه‌های فکری 
و فضیلت‌های قهرمانِ غایب متمرکز می‌نماید و در این بازسازی البته آن چه 
که بخوبی ذهن و ذکر نویسنده را یاری می‌کند بهره‌مندی از ظرفیت‌های ادبی 

و کنش‌های زبانی متن است.
نســل جنــگ، پــس از جنــگ، جریــان اجتمــاع را بــر خــاف آرمان‌هــای 
اعتقــادی خویــش می‌بینــد و از پــس ناگزیــری و ناتوانــی در مواجهــه بــا ایــن 

وضع، به خاموشــی و فراموشــی تلخی دچار می‌شــود. تفرّدی انزواگونه که به 
صراحــت، تفــاوت دردهای امروز و دیــروز را می‌بیند و مهجورتر می‌شــود. آن 
چه که از جدال دو شــخصیت نمایــش و الگوریتم ارتباطی غلامعلی و محمد 
جهان‌آرا می‌تواند اســتخراج شــود، پیش‌بینی حال و روز »محمد جهان‌آرا« و 
جهان‌آراهایی اســت که اگر می‌توانســتند زنده بمانند و روزگار پس از جنگ را 

تجربه کنند، قطعاً بی‌شباهت به غلامعلی این متن نمی‌شدند.
کارگردان با تجمیع دلمشــغولی‌ شــخصیت‌های نمایش اش که پیوسته به 
مدد فضا و طراحی و بازی، انســان‌هایی ســردرگم و پریشان به چشم می‌آیند، 
تــاش می‌کنــد مفهوم جنگ و زایایی و زوال نهفته در این مفهوم را به چالش 
بکشــاند. از یــک ســو اگــر چــه آرمان‌گرایــی غلامعلــی او را زنــده نگه داشــته و 
روزنه‌ای برای تســکین او اســت اما غوطه‌ور شــدن در صفا و صمیمیت میدان 
و ســنگر و مــراد آفرینی‌های ناگزیر که خــود را در رابطه روحی و روانی با برخی 
چهره‌هــای جنــگ متجلی می‌کند، نمی‌تواند مؤید جنگ دوســتی غلامعلی و 
غلامعلی‌هــا باشــد و از دیگر ســو عشــق و اعتراضــی که به این توقــفِ در زمان 

مطرح است، مؤید ناتوانی جنگ از ابطالِ طبع و طبیعت زندگی است.
اگــر نســل امــروز به شــمار همین دقیقه‌هــا بتوانــد جنگ را و جهــان جنگ 

و  ناگواری‌هــا  بــرای همــه  کنــد  را تجربــه 
عصــر  »هفــت  بــه  کــه  مرارت‌هایــی 

هفتم پاییز« ختم می‌شود کفایت 
می‌کنــد که از نســل پیش از این، 
جنگ هنوز عقب‌نشینی نکرده 
بــه  ایــوب  آرای  اســت. جهــان 
روشــن  پنجره‌هــای  شــهادت 

هواپیما هنوز زنده است و به گواه 
نامه‌هایی کــه در میانه ماجرا 

پراکنده‌انــد با ما در ســخن 
است؛ گاهی برای پریدن 
بــال شکســته‌ای هــم به 

کار می‌‌آید.

نگاهی به نمایش »هفت عصر هفتم پاییز« به بهانه زادروز شهید محمد جهان‌آرا

قهرمان غایب
یادداشت

ارمغان بهداروند
شاعر و پژوهشگر 
ادبی

صحنه ای از نمایش »هفت عصر هفتم پاییز« اثر »ایوب آقاخانی« 

او وانمود می‌کند آن کسی است 
کــه در واقع نیســت. یک انســان 
قدرتمند، کاریزماتیک و موفق که 
می‌تواند ســبب ستایش و رشک 
دیگران نیز شود. اما واقعیت آن 
است که او نقابی گذاشته، نقابی 
بــرای گریز از حقیقــت تلخی که 
در درونــش می‌گذرد. اما پشــت 
آن نقاب چیســت؟ برای پاســخ 
به این ســؤال ابتدا باید گذری زد 
به ریشــه مفهومی که بیانگر این 
بحران روانی است. اصطلاح »نارسیسیم« باز می‌گردد به 
افســانه نارسیس در یونان باستان. مرد جوان زیبارویی که 
به‌دلیل بی‌توجهی به عشــاقش، نفرین می‌شود تا پس از 
نگریستن صورت خود در آب، شیفته خویش گردد، سپس 
بــه داخل آب می‌افتد و در همانجا غرق می‌شــود. پس از 
آن، برای شــرح روشن تری از خودشیفتگی)نارسیسیم(، 
اصطــاح »هوبریــس« نیــز در بیــن فیلســوفان یونــان 
باستان به کار رفت، که به معنای غرور زیاد و البته یکی از 
ویژگی‌های اساسی خودشیفتگی نیز هست. دکتر فرانک 
جان نینیواگی روانپزشــک کودک، در تعریف این مفهوم 
می‌نویســد:»هوبریس مربــوط بــه خودشــیفتگی، یــک 
احساس انتقالی بین احساسات منفی و مثبت است، زیرا 
یک ویژگی شخصیتی است که اغلب دارای اهدافی مانند 
اعِمال زور، دســتکاری و کنترل کردن و اســتعمار دیگران 
است. به تعبیری دیگر، هوبریس به‌عنوان خودشیفتگی 
افراطــی با خودپرســتی، خود محــوری، بزرگنمایی، عدم 
همدلی، استثمار، عشق مبالغه‌آمیز به خود، بی‌پروایی و 
عدم پذیرش آن مرزهایی که غیرقابل دستکاری هستند، 
مشــخص می‌شــود.« توصیف مفهوم هوبریــس قرن‌ها 
بعد با شــرح بالینی و علمی خودشــیفتگی )نارسیسیم( 
آمیخته شــد، تــا اصطــاح خودشــیفتگی در اواخــر قرن 
19 توســط هــولاک الیــس، پزشــک انگلیســی و پــل ناک 
روانــکاو آلمانی ابداع و ســپس وارد روانشناســی شــود. به 
این ترتیب، دکتر نینیواگی ادامه می‌دهد:»خودشیفتگی 
عبارت اســت از دنبــال کردن لذتی که برخاســته از حس 
غــرور و همچنیــن خــودارزش دهــی افراطی شــخص به 
خــودش اســت. ایــن اصطلاحــی اســت کــه در روانکاوی 
برای توصیف ســبک‌های شــخصیتی اســتفاده می‌شــود 
کــه خودمحور هســتند و نمی‌تواننــد وقایع و مســائل را از 
دیــدگاه دیگری ببیننــد و همچنین احســاس همدلی در 
آنها مختل شــده و سطح بالایی از حسادت را نیز دارند.« 
بــه این ترتیب می‌توان گفت، نبود همدلی، غرور مبالغه 
آمیــز، حســادت، احســاس منحصربــه فرد بــودن و میل 
بــالای مــورد توجه قــرار گرفتــن از نشــانه‌های اصلی فرد 
خودشیفته است. همچنین اگر این نشانه‌ها سبب مختل 
شدن زندگی روزانه و عادی فرد شود، بنابراین گفته خواهد 
شد که او دچار اختلال شخصیت خودشیفته شده است. 
تفــاوت دیگــر درخصــوص فرد خودشــیفته با فــردی که 
اختلال شــخصیت خودشــیفته دارد، در درخواست آنها 
بــرای درمان اســت. در این خصوص دکتر ســث مایرز که 
ســال‌ها در زمینه اختلال شخصیت خودشیفته پژوهش 
کــرده، می‌نویسد:»خودشــیفته‌هایی که به‌دنبــال درمان 
هستند، خودشیفته واقعی یا کامل نیستند. چنین مردان 
و زنانی لزوماً معیارهای مورد نیاز برای تشخیص اختلال 
شــخصیت خودشــیفته را ندارنــد، اگرچــه ممکن اســت 
دارای چندین ویژگی اصلی خودشــیفتگی باشند.« حال 
زمان پاسخ دادن به این سؤال فرا رسیده: پشت آن نقاب 
چیست؟ روانشناس استفن جانسون در پاسخ می‌نویسد: 
»خودشیفته کسی اســت که، خودی که، خود واقعی اش 
را بیان می‌کند، در پاســخ به آســیب‌های اولیه، دفن کرده 
و آن را بــا یک خود کاذب بســیار توســعه یافتــه و جبرانی 
جایگزین کرده اســت.« دکتر ســث مایرز نیــز به تعبیری 
دیگر چنین اعتقادی دارد: »در حالی که نشان دادن برتری 
ظاهری بخش مشخصی از شخصیت خودشیفته است، 
احساس برتری )یا تعقیب آن( عامل اصلی این اختلال 
نیست. ریشه این اختلال در واقع مقاومت شدید در برابر 
احساس آسیب‌پذیری با هر کسی در هر زمانی است.« در 
واقع فرد خودشــیفته به سبب آســیب جدی که بویژه در 
دوران ابتدایــی زندگی‌اش دیده، تمام تمرکز و حواســش 
معطوف به خودش می‌شود، اما نه آن خودی که آسیب 
دیده و توانایی روبه‌رو شــدن با آن را ندارد، بلکه معطوف 
به آن خودی که آرزو دارد باشد، می‌شود تا سرانجام خود 
واقعــی‌اش را نیــز کاملاً نادیده بگیــرد. در نتیجه می‌توان 
‌گفت، بخش اولیه و بنیادین افراد خودشــیفته، بیزاری از 
آســیب‌پذیری است و میل به برتری و غرور زیاد به‌عنوان 
بخش ثانویه آن تعریف می‌گردد، همان بخشی که نقاب 
روی سیرت‌اش می‌شود تا حقیقت تلخ درونش را پنهان 

کند؛ نقابی برخاسته از یک آسیب بزرگ.
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